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فقهی و حقوقی طلاق و تاثیر آن در بزهکاري اطفال با   بررسی

 رویکرد روانشناسی
 )12/03/1399، تاریخ تصویب 15/10/1398(تاریخ دریافت  

 1اقدم لیلا حیدري
 یارشد حقوق خصوص یدانشجو کارشناس

 فرزام ابراهیمی سعید
 ابراهیمی سعید دفرزا

 چکیده

خلافکار  و مجرم نبوده است و همانطور که  هیچ بزهکار و خلافکاري  از همان بدو تولد،
دهیم،در  علل و ابعاد مختلف را در ارتکاب جرائم و بزهکاري مورد بررسی و تحلیل قرار می

بینیم که بیشترین آسیب و   می گیرد می برسی آثار طلاق که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار
ضربه روي کودك است که حاصل زندگی مشترکی است که حاصل متفرق شده است و این 
قربانی اصلی بنا به دلایل زیادي احتمال دار دکه به طرف انحراف سوق پیدا کند یا حتی در 

وم امروز، شود و همین طعمه قرار گرفتن ممکن است از همین کودك معص "طعمه"آینده 
فردا یک تبهکار حرفه اي بسازد،البته تمام مواردي که فوقا ذکر گردید درحد یک فرضیه و 

شود که تمام بچه هاي طلاق حتما به سمت انحراف و بزهکاري  احتمال است و منظور نمی
شوند یا اینکه همۀ مجرمین حتما از صنف بچه هاي طلاق هستند اما دلیل اینکه سوق  کشیده می

میزان  که  گیرد آن است نحراف در مورد بچه هاي طلاق بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار میبه ا
 آسیب و ریسک پذیري این افراد بنابه  خلاء و کمبودهاي ناشی ازطلاق بالاست.

 طلاق، عده، طهر، ظهار، بذل مدتواژگان کلیدي: 

                                                             
 نویسنده مسئول 1
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 بخش اول: کلیات

خانواده در وهلۀ اول و در وهلۀ دوم اثرات طلاق امري است که داراي جایگاهی حیاتی براي 
عینی نسبت به جامعه را دارد باید توجه داشت که درست است که طلاق اولین تاثیراتش را 

گذارد ولی بحث اصلی این است که درصورت دارا بودن فرزند و یا  نسبت به طرفین می
یشتر خواهد شد چرا که امروزه فرزندانی اثر طلاق شدیدتر شده و تعداد افراد متاثر از این امر ب

بیشتر بزهکاران که از صنف کودکان است بر اثر طلاق خانواده ها کودکان دچار روح و روان 
آورند درست است که ممکن است نا هنجاري هاي  مشوش شده و به بزهکاري روي می

است که اجتماعی در جامعه هر کدام به نحوي پدید آید اما اثر طلاق در این باب بقدري مهم 
طلاق به نوعی عامل شروع دهندة این عوامل به حساب می اید. در همین رابطه باید گفت که 
جامعه خودش با توجه به عواملی مثل اقتصادي،فرهنگی،مذهبی،عرف و ..... نقش به سزایی 

در باب ;دارد چرا که امروزه در جامعه ما عامل اقتصاد و فرهنگ نقش پر رنگ تري دارند
ولی در و بی شغلی جوانان و عدم توانایی آنها براي تامین نیاز خانواده و نیاز هاي اقتصاد،  پ

باعث سختی و بحران هاي زندگی فرد شده است در کنار این ها  عامل فرهنگ   روزمره دیگر
نیز امروزه نقش به سزایی داشته چرا که باید پذیرفت امروزه در غالب موارد در حد خطرناك 

فرهنگ کشور هاي غرب را در خود ترویج داده ایم،نسبت به سنت ها و  و به شکل گسترده
عوامل مهم زندگی بی توجه شده ایم که این بحث موجب پر رنگ شدن نقش فرهنگ در 
طلاق نیز شده درباب اقتصادي ذکر این نکته حائز اهمیت است که کمبود مالی خانواده باعث 

ه این امر باعث کاهش ارتباط بین زن و شده که هم زن و هم شوهر مشغول کاري باشندک
شود و هم چنین باعث متفاوت در نوع طرز فکرشان شده و تفاوت در افکار باعث  شوهر می

باشد. اشتیاق  شود که خود عامل مهم در جدایی زوجین می ایجاد افتراق و تفاوت در رفتار می
زیرا که این نوع اشتیاق به زیاد به ازدواج توسط جوانان که باعث شده آمار طلاق بالا رود 

شوند زیراسنگینی  می"اشتباه "قدري درجوانان است که باعث شود در تصمیمات خود دچار 
مسولیت که برعهدة دیگران را متوجه نیستند و همچنین در این باب باید گفت که اکثراً طرفین 
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د. بحث دیگر شو نسبت به هم شناخت کافی نداشته و این امر در نهایت نیز موجب طلاق می
عوامل روانی است که امروزه بیشتر جوانان دچار افسردگی روحی هستند و بعداز ازدواج نیز 

شود افراد به مواد مخدر یا  این امر یا ادامه دارد یا به صورت شدیدتر مشهود است و باعث می
زیاد الکل براي تسکین این حالت روانی خود روي بیاورند باید گفت که عوامل در این باب 

 است و هر یک به روش هاي مختلف و باارادة طرفین امکان پذیراست.

 بند اول: وجوه افتراق فسخ نکاح و طلاق

در فسخ نکاح وجود ندارد(از جمله تشریفات محرز   وجود دارد که  در طلاق،تشریفاتی-1
 درطلاق: صیغه ي طلاق باید به زبان عربی جاري شود).

قانون  1134است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(ماده  لازم "صیغه"در طلاق انشاء _2
 مدنی)

در طلاق حضور شاهدان عادل که صیغه ي طلاق را بشنوند، لازم است اما در فسخ نکاح _3
 چنین شرطی لازم نیست.

از سوي دادگاه صادر می شود ولی  "حکم طلاق"و یا  "گواهی عدم سازش"در طلاق _4
 نیست. در فسخ نکاح چنین شرطی لازم

 کند. باشدگواهی عدم سازش صادر می "زوج"هرگاه طلاق به درخواست  >—توجه

 است. "صدور حکم طلاق"باشد،دادگاه مکلف به "زوجه"اگر طلاق به درخواست 

باشد،در  عدم ثبت طلاق یا نکاح دائم یا رجوع داراي محکومیت تا یکسال حبس تعزیري می
 سکوت کرده است. "احعدم ثبت فسخ نک"حالیکه قانون نسبت به 

حق رجوع "زوج"رابطه ي زوجیت به طور کامل قطع نمی شود چون  "طلاق رجِعی"در 
 دارد و این حق قابل اسقاط نیست.

 بخش اول: کلیات

خانواده در وهلۀ اول و در وهلۀ دوم اثرات طلاق امري است که داراي جایگاهی حیاتی براي 
عینی نسبت به جامعه را دارد باید توجه داشت که درست است که طلاق اولین تاثیراتش را 

گذارد ولی بحث اصلی این است که درصورت دارا بودن فرزند و یا  نسبت به طرفین می
یشتر خواهد شد چرا که امروزه فرزندانی اثر طلاق شدیدتر شده و تعداد افراد متاثر از این امر ب

بیشتر بزهکاران که از صنف کودکان است بر اثر طلاق خانواده ها کودکان دچار روح و روان 
آورند درست است که ممکن است نا هنجاري هاي  مشوش شده و به بزهکاري روي می

است که اجتماعی در جامعه هر کدام به نحوي پدید آید اما اثر طلاق در این باب بقدري مهم 
طلاق به نوعی عامل شروع دهندة این عوامل به حساب می اید. در همین رابطه باید گفت که 
جامعه خودش با توجه به عواملی مثل اقتصادي،فرهنگی،مذهبی،عرف و ..... نقش به سزایی 

در باب ;دارد چرا که امروزه در جامعه ما عامل اقتصاد و فرهنگ نقش پر رنگ تري دارند
ولی در و بی شغلی جوانان و عدم توانایی آنها براي تامین نیاز خانواده و نیاز هاي اقتصاد،  پ

باعث سختی و بحران هاي زندگی فرد شده است در کنار این ها  عامل فرهنگ   روزمره دیگر
نیز امروزه نقش به سزایی داشته چرا که باید پذیرفت امروزه در غالب موارد در حد خطرناك 

فرهنگ کشور هاي غرب را در خود ترویج داده ایم،نسبت به سنت ها و  و به شکل گسترده
عوامل مهم زندگی بی توجه شده ایم که این بحث موجب پر رنگ شدن نقش فرهنگ در 
طلاق نیز شده درباب اقتصادي ذکر این نکته حائز اهمیت است که کمبود مالی خانواده باعث 

ه این امر باعث کاهش ارتباط بین زن و شده که هم زن و هم شوهر مشغول کاري باشندک
شود و هم چنین باعث متفاوت در نوع طرز فکرشان شده و تفاوت در افکار باعث  شوهر می

باشد. اشتیاق  شود که خود عامل مهم در جدایی زوجین می ایجاد افتراق و تفاوت در رفتار می
زیرا که این نوع اشتیاق به زیاد به ازدواج توسط جوانان که باعث شده آمار طلاق بالا رود 

شوند زیراسنگینی  می"اشتباه "قدري درجوانان است که باعث شود در تصمیمات خود دچار 
مسولیت که برعهدة دیگران را متوجه نیستند و همچنین در این باب باید گفت که اکثراً طرفین 
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ق.م: در طلاق رجِعی،در عده براي شوهر حق رجوع وجود دارد و نفقه ي مطلقه  1148ماده 
واقع شده باشد  "نُشوز"زمان است مگر اینکه طلاق در "شوهر"ي رجِعیه در زمان عده،برعهده 

باشد زن حق نفقه ندارد مگر به صورت "طلاق بائن"و یا"فسخ نکاح"لیکن اگر عده از جهت 
هرگاه طلاق قبل ازنزدیکی واقع شود،مهریه نصف می  دارا بودن حمل از شوهر خود.

وانی ندارد جز در نات "حق مهریه"ق.م ،درحالیکه در فسخ قبل از نزدیکی زن 1092شود(ماده 
( ماده _جنسی که موردي خاص است که در اینصورت زن مستحق نصف مهریه است

 ق.م)1101

 شود: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ زن می •

عننَ(ناتوانی جنسی)،به شرط اینکه ولو یکبار رابطه ي زوجیت بین آن ها برقرار نشده _1
 باشد.

 ام عمل زناشویی نباشد.مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه که قادر به انج_2

 موارد فسخ نکاح براي مرد بواسطه ي عیوب زن:•

افَضاء(یکسان _3برص _3زمین گیري _2نابینایی از دو چشم _1ق.م:1124به استناد ماده 
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیوب مزبور >— بودن قبُل ودبر)

 در حال عقد وجود داشته باشند.

ق.م به آن تصریح شده است،طبق 1121،1122،123برجهات فسخ نکاح که موادعلاوه 
ق.م چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین،شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم گردد 1128م

شود خواه وصف  طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ،براي مشروطُ له حق فسخ ایجاد می
قانون حمایت 24به موجب م در آن واقع شده باشد.مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً 

خانواده ،ثبت طلاق و سایرموارد انحلال نکاح و نیزاعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی 
یا حکم مربوطه از سوي  "صدور گواهی عدم سازش"ازدواج و طلاق حسب مورد پس از 
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صدور گواهی یا حکم قطعی از  توانیم بدون مفهوم:یعنی بالذات ما نمی>—دادگاه ،مجاز است
 سوي دادگاه ،طلاق بگیریم و یا طلاقی را ثبت کنیم در نتیجه از موجبات لازم طلاق است.

باشند،دادگاه باید موضوع را به "طلاق توافقی"ق.ح.خ:درصورتی که زوجین متقاضی25م
افقی می توانند تقاضاي طلاق تو مرکزمشاوره ي خانواده ارجاع دهد،در این مورد طرفین

ابتداعاَ در مراکز مذکور مطرح نمایند،تا کسب تکلیف شوند. مراکز مذکور مکلفند حداکثر تا 
 ماه نظر هاي خود را مستدل و مستند اظهار نمایند.3

ق.ح.خ: در صورتی که طلاق توافقی به درخواست زوج باشد،دادگاه به صدور گواهی 26م
ب مورد به صدور حکم طلاق،با اقدام عدم سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد،حس

زوج با احراز شرایط وکالت مندرج در شروط ضمن عقد به دادن حکم ،طلاق ،مبادرت 
 کند. می

،دادگاه باید به منظور ایجاد "توافقی"ق.ح.خ:در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق 27م
رد با توجه به نظر داوران صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند،دادگاه باید در این موا

کند و مستقیماَ  راي صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد می
 کند. مبادرت به صدور راي می

ازصدور قرار ارجاع به داوري هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته   ق.ح.خ: پس28م
سال سن داشته باشد و آشنا به  30را که حداقل خود  "متاهل"از تاریخ ابلاغ ،یک نفر از اقارب 

 مسائل شرعی ،خانوادگی و اجنماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 وجود سایر : محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جداشده اند درصورت1تبصره

 .شرایط مذکور،در این ماده به عنوان داور در این مورد استفاده می شوند

ق.ح.خ. دادگاه ضمن راي خود،با توجه به شرایط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج  29م
اجرت المثل ایام زوجیت طرفین _4نفقه زوجه ،اطفال،حمل _3مهریه _2جهیزیه _1تکلیف : 

ق.م: در طلاق رجِعی،در عده براي شوهر حق رجوع وجود دارد و نفقه ي مطلقه  1148ماده 
واقع شده باشد  "نُشوز"زمان است مگر اینکه طلاق در "شوهر"ي رجِعیه در زمان عده،برعهده 

باشد زن حق نفقه ندارد مگر به صورت "طلاق بائن"و یا"فسخ نکاح"لیکن اگر عده از جهت 
هرگاه طلاق قبل ازنزدیکی واقع شود،مهریه نصف می  دارا بودن حمل از شوهر خود.

وانی ندارد جز در نات "حق مهریه"ق.م ،درحالیکه در فسخ قبل از نزدیکی زن 1092شود(ماده 
( ماده _جنسی که موردي خاص است که در اینصورت زن مستحق نصف مهریه است

 ق.م)1101

 شود: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ زن می •

عننَ(ناتوانی جنسی)،به شرط اینکه ولو یکبار رابطه ي زوجیت بین آن ها برقرار نشده _1
 باشد.

 ام عمل زناشویی نباشد.مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه که قادر به انج_2

 موارد فسخ نکاح براي مرد بواسطه ي عیوب زن:•

افَضاء(یکسان _3برص _3زمین گیري _2نابینایی از دو چشم _1ق.م:1124به استناد ماده 
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیوب مزبور >— بودن قبُل ودبر)

 در حال عقد وجود داشته باشند.

ق.م به آن تصریح شده است،طبق 1121،1122،123برجهات فسخ نکاح که موادعلاوه 
ق.م چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین،شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم گردد 1128م

شود خواه وصف  طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ،براي مشروطُ له حق فسخ ایجاد می
قانون حمایت 24به موجب م در آن واقع شده باشد.مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً 

خانواده ،ثبت طلاق و سایرموارد انحلال نکاح و نیزاعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی 
یا حکم مربوطه از سوي  "صدور گواهی عدم سازش"ازدواج و طلاق حسب مورد پس از 
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پدر و  زمان و مکان ملاقات وي با _6چگونگی حضانت و نگهداري _5ق.م.  336مطابق م
 تعیین می کند.مادر و سایر بستگان را 

 زوجه است. "مالی "تادیه حقوقی"در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق موکول به  "ثبت طلاق"

پرداخت  "نقداَ"اصل بر این است که زوج، کلیه ي حقوق مالی زوجه را در حین ثبت طلاق
در این فرض ،زوج  "قرار اقساط"کند در صورت قبول زوجه مبنی بر پرداخت به صورت 

خود قبوض اقساطی امضاء و تسلیم زوجه می نماید و این قبوض اقساطی جزء نسبت به بدهی 
اسناد رسمی و لازم الاجرا است یعنی در انشاء پرداخت اگر زوج از ایفاء تعهدات خود 
استنکاف کند با مراجعه به دفتر طلاق و صدور اجرایئه به همان قبوض اقساطی از طریق اجراي 

شود. عدم پرداخت قبوض  زوج و دستگیري او انجام میاحکام مدنی،اقدام به اخذ جلب 
جدید شود. طلاق  "دادخواست"اقساطی سبب این نمی شود که مجددا اقدام به طرح 

 درصورت رضایت زوجه دائر بر اعسار زوج یا به تقسیط محکوم به ،نیز ممکن است.

  بخش دوم: ارکان طلاق

 شهود گرفتن                        _4شده  زن طلاق داده_3دهنده   مرد طلاق_2صیغه طلاق _1

 لفظ صریح طلاق به صورت زیر است:                                                                 

وجودکلمه طالق   _یامثلاَ(یازن من)طالق_یافلانه(یا این زن،نام زن گفته میشود)_أنت(تو)
ل از اسلام هم بود و اسلام بعد از خود هم این امر را مهم است. یاید توجه داشت بحث طلاق قب

قبول نمود ولی تصرفاتی را در آن کرده است که در این مورد هم شهید اول و هم شهید ثانی 
 .بر عربی بودن صیغه طلاق اتفاق نظر دارند این صیغه عبارت است از:   (أنت طالق)

پذیرد،  صورت  می  گویند طلاق و می کنند ولی فقهاي اهل سنت به هر لفظی باشد قبول می
ولی پاسخ به سوال که چرا فقط با لفظ طالق صورت می گیرد؟  الف)نصوص و روایات زیادي 

 در این باب است که طلاق با لفظ (طالق)صورت می گیرد. 
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ب) اجماع و دیگر شرایط است ولی نتیجه اصلی این است که فقهاي شیغه فقط با لفظ طالق 
 ار داده اند.                                                                      مورد پذیرش قر

 دارند:  آیه هاي قرآنی که اشاره به طلاق

 » حسانٍ اَو تَسریح229آیه_بقره سوره »او را رها ساز  با نیکی»«با»عروفنَّ بِمیا به » «اَو فارِ قوُه
   2آیه _وره طلاقس» از آن جدا شوید  اي طرز شایسته

که تَسرُّج و فراق به لفظ طلاق استناد شده است ولی شهید   در قسمت بیان شده درست است
در زن فاعل صورت "طالق"ثانی این نظر را قبول ندارد و بر این عقیده است که فقط بالفظ 

 پذیرد.  می

و اما استناد کردن از کلمات دیگر موجب طلاق می شود مانند اینکه مرد به زن خود از لفظ 
یعنی نگه داشتن عده استفاده کند، آیا این به معنی طلاق است یا استفاده ازکلمه  "إعتدي"

رابري کردم) از نظر  خطیه یا بریه،منظور از خایه(ذمه خود را ازتوخالی کردم)یابریه(خودم
ل سنت این ها به معنی طلاق است ولی فقهاي اهل شیعه آن  را نمی پذیرند. بیشتر فقهاي اه

فقها می گویند صیغه طلاق را باید کسی انجام دهد که اجراي صیغه به زبان عربی را بداند ولی 
نظر هاي مخالف براین امر نیز وجود دارد و بهتراست از باب احتیاط صیغه طلاق را با زبان 

 دهیم.                                                 عربی انجام می

 طلاق افراد لال و طلاق الا فرض بالاشاره:                                                            

   طلاق افراد لال به مورد زیر صورت می گیرد:                                                             

ممکن است به صورت اشاره باشد و این اشاره باید به گونه اي باشد که مفهوم قصد _1
 طلاق دهنده باشد.                                                                                   

پدر و  زمان و مکان ملاقات وي با _6چگونگی حضانت و نگهداري _5ق.م.  336مطابق م
 تعیین می کند.مادر و سایر بستگان را 

 زوجه است. "مالی "تادیه حقوقی"در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق موکول به  "ثبت طلاق"

پرداخت  "نقداَ"اصل بر این است که زوج، کلیه ي حقوق مالی زوجه را در حین ثبت طلاق
در این فرض ،زوج  "قرار اقساط"کند در صورت قبول زوجه مبنی بر پرداخت به صورت 

خود قبوض اقساطی امضاء و تسلیم زوجه می نماید و این قبوض اقساطی جزء نسبت به بدهی 
اسناد رسمی و لازم الاجرا است یعنی در انشاء پرداخت اگر زوج از ایفاء تعهدات خود 
استنکاف کند با مراجعه به دفتر طلاق و صدور اجرایئه به همان قبوض اقساطی از طریق اجراي 

شود. عدم پرداخت قبوض  زوج و دستگیري او انجام میاحکام مدنی،اقدام به اخذ جلب 
جدید شود. طلاق  "دادخواست"اقساطی سبب این نمی شود که مجددا اقدام به طرح 

 درصورت رضایت زوجه دائر بر اعسار زوج یا به تقسیط محکوم به ،نیز ممکن است.

  بخش دوم: ارکان طلاق

 شهود گرفتن                        _4شده  زن طلاق داده_3دهنده   مرد طلاق_2صیغه طلاق _1

 لفظ صریح طلاق به صورت زیر است:                                                                 

وجودکلمه طالق   _یامثلاَ(یازن من)طالق_یافلانه(یا این زن،نام زن گفته میشود)_أنت(تو)
ل از اسلام هم بود و اسلام بعد از خود هم این امر را مهم است. یاید توجه داشت بحث طلاق قب

قبول نمود ولی تصرفاتی را در آن کرده است که در این مورد هم شهید اول و هم شهید ثانی 
 .بر عربی بودن صیغه طلاق اتفاق نظر دارند این صیغه عبارت است از:   (أنت طالق)

پذیرد،  صورت  می  گویند طلاق و می کنند ولی فقهاي اهل سنت به هر لفظی باشد قبول می
ولی پاسخ به سوال که چرا فقط با لفظ طالق صورت می گیرد؟  الف)نصوص و روایات زیادي 

 در این باب است که طلاق با لفظ (طالق)صورت می گیرد. 
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در برخی از فقها دراین مورد نظرهاي متفاوتی دارند مثل اینکه فرد با روسري و با چا_2
 انداختن بر روي سر زن خود می خواهد قصد خود را نسبت به طلاق دادن ابراز نماید.

برخی از فقها کتابت را نیز اشاره کرده ولی باز هم اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از _3
 فقها اصلا قبول ندارند و گروهی هم می گو

 بند اول: سه طلاق با یک لفظ

مرتبه اما سوال اصلی  3یعنی من تو را طلاق دادم در »أنت طالق ثالثه«مرد و زن بگوید
گیرد که در این باب به  اینجاست که ماهیت این طلاق نیست آیا سه مرتبه طلاق صورت می

 نظریه فقها رجوع خواهیم کرد.                                                                       

به این است که طلاق از باب ماهیتی درست است و آوردن  نظریه برخی از فقها نظریه اول:
براي تاکید این امر است زیرا وقتی عقدي یکبار از بین می رود دیگر براي بار دیگر » 3«لفظ 

 قابل از بین بردن نیست.                                                                            

ا مانند ابن حمزه و سیدمرتضی بر این نظرند که چنین طلاقی باطل و برخی ازفقه نظریه دوم:
 بلاثر است زیرااین نوع طلاق را بی مفهوم و دور از عقل می دانند.                            

مرتبه طلاق 3گویندسه  اهل سنت این حالت را پذیرفته و می نظراهل سنت در این مورد:
ر جایی است که زوج سنی و زوجه شیعه و یا بر عکس، ما صورت گرفته ولی مسئله اصلی د

خواهیم بود و در فرض اول زن سه طلاقه شده و مرد حق رجوع ندارد مگر  "زوج"تابع دین 
اینکه زن با کسی دیگر عقد دائم برقرار کرده و رابطه اي داشته باشد و در صورت فسخ این 

 به عقد خود در آورد. تواند زن سه طلاقه را دوباره عقد مرد دوباره می

 بند دوم: توکیل زن در طلاق

تواند طلاق را توکیل دهد یعنی  اولین امري که بایدبحث کرد این است که اصولا مرد می
تواند وکیل بگیرد تا او را طلاق دهد پس زن را هم  نیابت در امر طلاق! مشکلی ندارد و می
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است که درصورت توکیل به زن موجب و  تواند به عنوان وکیل قرار دهد بحث دیگر بر این می
شود اما چون طلاق یک ایقاع است پس این امر موجب اختلال  اقبال در یک نفر جمع می

، امر 1138شود. درست است که دراین باب بین فقها اختلاف وجود دارد،ق.م. درماده  نمی
 وکالت را پذیرفته است.

 شرایطی که مطلقه باید داشته باشد:

شود باید زن زوجه باشد علت ذکر این عبارت براي خارج کردن   طلاق داده میزنی که _1
 دو فرض از زمان است:

اگرمردي با زنی ازدواج کردند و بعداً مشخص شود که زن از محارم نسبت به او بوده _الف
 عقد باطل و نیاز به طلاق نیست.

ردادي براي طالق اعمال گاهی افراد قبل از ازدواج کردن شرط طلاق و یا یک حالت قرا_ب
گیرد که نکاحی صورت گیرد البته  کنند اما باید توجه داشت که طالق زمانی صورت می می

 قابل ذکراست که فقهاي اهل سنت این را پذیرا هستند.

دوام عقد: یعنی طالق فقط در نکاحی قابل جاري است که به صورت دائم باشد زیرا _2
 پذیرد. سام زمان و یا با بذل زمان صورت میدرعقد نکاح موقت طلاق نبوده و اق

زن از عادت زنانگی یا نفاس پاك شود: اولین جمعی که در این فرض وجود دارد این _3
است که آیا طلاق در این صورت درست است یا اینکه بستر این سوال در پیش سوال قبلی 

 پرسیده شود که آیا این امرحکم تکلیفی است یا یک حکم وضعی است؟

 تدا باید به تحلیل حکم وضعی و تکلیفی بپردازیم:اب

حکم تکلیفی یعنی اینکه در انجام کاري تکلیف براي ما وجود دارد مثلاً درخور طلاق 
اگرطلاق یک حکم تکلیفی باشد و امر بالا را در آن رعایت نکنیم در اینصورت طلاق صحیح 

در برخی از فقها دراین مورد نظرهاي متفاوتی دارند مثل اینکه فرد با روسري و با چا_2
 انداختن بر روي سر زن خود می خواهد قصد خود را نسبت به طلاق دادن ابراز نماید.

برخی از فقها کتابت را نیز اشاره کرده ولی باز هم اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از _3
 فقها اصلا قبول ندارند و گروهی هم می گو

 بند اول: سه طلاق با یک لفظ

مرتبه اما سوال اصلی  3یعنی من تو را طلاق دادم در »أنت طالق ثالثه«مرد و زن بگوید
گیرد که در این باب به  اینجاست که ماهیت این طلاق نیست آیا سه مرتبه طلاق صورت می

 نظریه فقها رجوع خواهیم کرد.                                                                       

به این است که طلاق از باب ماهیتی درست است و آوردن  نظریه برخی از فقها نظریه اول:
براي تاکید این امر است زیرا وقتی عقدي یکبار از بین می رود دیگر براي بار دیگر » 3«لفظ 

 قابل از بین بردن نیست.                                                                            

ا مانند ابن حمزه و سیدمرتضی بر این نظرند که چنین طلاقی باطل و برخی ازفقه نظریه دوم:
 بلاثر است زیرااین نوع طلاق را بی مفهوم و دور از عقل می دانند.                            

مرتبه طلاق 3گویندسه  اهل سنت این حالت را پذیرفته و می نظراهل سنت در این مورد:
ر جایی است که زوج سنی و زوجه شیعه و یا بر عکس، ما صورت گرفته ولی مسئله اصلی د

خواهیم بود و در فرض اول زن سه طلاقه شده و مرد حق رجوع ندارد مگر  "زوج"تابع دین 
اینکه زن با کسی دیگر عقد دائم برقرار کرده و رابطه اي داشته باشد و در صورت فسخ این 

 به عقد خود در آورد. تواند زن سه طلاقه را دوباره عقد مرد دوباره می

 بند دوم: توکیل زن در طلاق

تواند طلاق را توکیل دهد یعنی  اولین امري که بایدبحث کرد این است که اصولا مرد می
تواند وکیل بگیرد تا او را طلاق دهد پس زن را هم  نیابت در امر طلاق! مشکلی ندارد و می
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گر حکم وضعی باشد اگر امر جاري شود، درست است اما موثر مرتکب گناه شده است. ولی ا
.ق.م. این امر (یعنی پاکی بودن ازحیض و 114طبق م بالا در آن رعایت نشود طلاق باطل است.

 نفاس) امري است وضعی اما استثنائات مورد سوم چیست؟

 زن حامل باشد،در این صورت رعایت مورد سوم الزامی نیست._1

 طلاق قبل از نزدیکی صورت گرفته یاشد._2

 غایب باشد. شوهر_3

 سال باشد.9سن زن کم تر از _4

 از دیدگاه اسلام "ظهار"بخش سوم: حکم 

سورة احزاب به آن اشاره  4سوره مجادله و آیۀ 3ظهار که در دو آیه از قرآن (آیۀ
شد،براي  شده،ازکارهاي زشت عصر جاهلیت بود که مرد هنگامی که  از همسرش ناراحت می 

تو نسبت به من همچون مادرم »«اَنت علیَ کَظهَرِاُمی:«گفت  د میاینکه او را در مضیقه قرار ده
تواند  شود  و حتی نمی ،و به دنبال معقتد بودند آن زن براي همیشه بر همسرش حرام می»هستی

کند  ماند اسلام این موضوع را محکوم می همسر دیگري انتخاب کند) و همچنان بلاتکلیف می
صادر نموده است. بنابراین هرگاه کسی نسبت به همسرش  و دستور کفاره را در مورد آن

سازد که یا رسما از  تواند با مراجعه به حاکم شرع او را موظف می کند،همسرش می "ظهار"
طریق طلاق از او جدا شود و  یا به زندگی زناشوئی بازگردد اما پیش بازگشت کفاره اي را که 

وانائی یک برده را آزاد کند و اگر نتوانست دو در آیات فوق بیان شده بدهد،یعنی در صورت ت
ماه پیاپی روزه بگیرد و اگر از  آن هم قصور کرد،شصت مسکین را طعام دهد.یعنی این کفاره 

دارد. ظهار از گناهان کبیره است و لحن آیات  "ترتیبی"جنبۀ تخییري ندارد بلکه جنبۀ 
غائر شمرده و مورد عطف می فوق،شاهدگویاي این مطلب است و اینکه بعضی آن را از ص

تواند تنها  هرگاه کسی قادر به اداي کفاره در هیچ مرحله نباشد،آیا می باشد نظر درستی نیست.
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به توبه و استغفار  قناعت کند و به زندگی زناشوئی برگردد؟ در میان فقها اختلاف 
کفارات نظراست،جمعی با اتکاء به حدیثی که از امام صادق(ع) نقل شده معتقدند:در 

کند  کفایت نمی "کفاره ظهار"عدم قدرت کافی است ولی در به هنگام "توبه و استغفار"دیگر،
توبه "درحالی که جمعی دیگر معتقدند:در اینجا نیز  و باید از طریق میان آن دو جدایی افکند.

جانشین کفاره می شود و دلیل آنها روایت دیگري است که از امام صادق(ع) در  "و استغفار
روزه بگیرد کافی  روز، 18در صورت امکان  بعضی دیگر معتقدند این زمینه نقل شده است.

 است.

جمع میان روایات نیز بعید نیست،به این ترتیب که در صورت عدم توانایی به هر شکل و 
تواند استغفار کرده و به زندگی زناشویی باز گردد(زیرا اینگونه جمع،باتوجه به  صورت،می

دهد و حدیثی که امر به جدائی  سند هر دو حدیث،حدیثی که اجازه رجوع میمعتبر بودند 
چنین  اوانی دارد)هر چند مستحب است درکند،جمعی شناخته شده و در فقه تطائر فر می

کند(جملۀمذبور را  "ظهار"ازفقهامعتقدند: اگر چند بار  بسیاري جدا گردد.  از همسرش  صورتی
ند کفاره بدهد هر چند در مجلس واحدي صورت گیرد،مگر تکرار کند) باید چ با قصد جدي 

هرگاه قبل از دادن کفاره،با همسرش  اینکه منظور او از تکرار تاکید باشد نه ظهار جدید.
آمیزش جنسی کند،باید دو کفاره بدهد،کفاره اي براي ظهار و کفاره براي آمیزش جنسی قبل 

رد اتفاق است،البته آیات فوق از این مسئله از دادن کفارة ظهار،و این حکم در میان فقها مو
برخورد قاطع اسلام با مسئله  ساکت است ولی در روایات اهل بیت به آن اشاره شده است.

دهد حقوق زن به وسیلۀ مردان  ظهار بیانگر این واقعیت است که اسلام هرگز اجازه نمی
گیرد،بلکه هر سنت غلط  و خودکامه با استفاده از رسوم و عادات ظالمانه مورد تجاوز قرار

آزادي یک برده که  شکند. خرافی را در این زمینه هر قدر در میان مردم محکم باشد در هم می
نخستین کفارة ظهار است علاوه بر اینکه تناسب جالب با مسئله مبارزه با بردگی زن در چنگال 

به بردگی پایان دهد خواهد از تمام طرق ممکن  دهد.اسلام می مردان خودکامه دارد،نشان می
 "روزة ماه رمضان"همچنین در کفاره  "قتل خطا"لذا نه تنها در کفارة ظهار که در کفارة 

گر حکم وضعی باشد اگر امر جاري شود، درست است اما موثر مرتکب گناه شده است. ولی ا
.ق.م. این امر (یعنی پاکی بودن ازحیض و 114طبق م بالا در آن رعایت نشود طلاق باطل است.

 نفاس) امري است وضعی اما استثنائات مورد سوم چیست؟

 زن حامل باشد،در این صورت رعایت مورد سوم الزامی نیست._1

 طلاق قبل از نزدیکی صورت گرفته یاشد._2

 غایب باشد. شوهر_3

 سال باشد.9سن زن کم تر از _4

 از دیدگاه اسلام "ظهار"بخش سوم: حکم 

سورة احزاب به آن اشاره  4سوره مجادله و آیۀ 3ظهار که در دو آیه از قرآن (آیۀ
شد،براي  شده،ازکارهاي زشت عصر جاهلیت بود که مرد هنگامی که  از همسرش ناراحت می 

تو نسبت به من همچون مادرم »«اَنت علیَ کَظهَرِاُمی:«گفت  د میاینکه او را در مضیقه قرار ده
تواند  شود  و حتی نمی ،و به دنبال معقتد بودند آن زن براي همیشه بر همسرش حرام می»هستی

کند  ماند اسلام این موضوع را محکوم می همسر دیگري انتخاب کند) و همچنان بلاتکلیف می
صادر نموده است. بنابراین هرگاه کسی نسبت به همسرش  و دستور کفاره را در مورد آن

سازد که یا رسما از  تواند با مراجعه به حاکم شرع او را موظف می کند،همسرش می "ظهار"
طریق طلاق از او جدا شود و  یا به زندگی زناشوئی بازگردد اما پیش بازگشت کفاره اي را که 

وانائی یک برده را آزاد کند و اگر نتوانست دو در آیات فوق بیان شده بدهد،یعنی در صورت ت
ماه پیاپی روزه بگیرد و اگر از  آن هم قصور کرد،شصت مسکین را طعام دهد.یعنی این کفاره 

دارد. ظهار از گناهان کبیره است و لحن آیات  "ترتیبی"جنبۀ تخییري ندارد بلکه جنبۀ 
غائر شمرده و مورد عطف می فوق،شاهدگویاي این مطلب است و اینکه بعضی آن را از ص

تواند تنها  هرگاه کسی قادر به اداي کفاره در هیچ مرحله نباشد،آیا می باشد نظر درستی نیست.
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این  "شکستن بند"یا  "مخالفت باسوگند"(کسی که عمداتًرك روزه کند) و همچنین کفارة 
هایی امر وارد شده است که این خود وسیلۀ موثري است براي تحقق بخشیدن به برنامۀ آزادي ن

جان گاتمن  بردگان. (منبع :سایت پایگاه اطلاع رسانی دفترآیت االله العظمی مکارم شیرازي).
،بهتراز  "صلح جویانه"یکی از مشهورترین اندیشمندان حوزة رابطه و زندگی زناشوئی: طلاق 

دهد افرادي که والدینشان یک طلاق آرام و  است. مطالعات نشان می "جنگ جویانه"زندگی 
ویانه داشته اند در آینده زندگی سالم تر و موفق تري نسبت به افرادي دارند که آشتی ج

در اسلام علاوه بر  والدینشان طلاق نگرفته اند،ولی رابطۀ پر تنش و آسیب زایی داشته اند.
دستورهاي اخلاقی پاره اي قواعد حقوقی براي محدود کردن طلاق مقرر شده است قبل از 

یشان مرد و داوري از خویشان زن براي آشتی دادن آنان تعیین طلاق باید داوري از خو
انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه  "عادل"شوند،طلاق باید در حضور دو شاهد 

باشد،یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است ؛ در طلاق رجعی که براي مرد 
کند و نفقۀ او برعهدة مرد  سکونت می حق بازگشت وجود دارد،در مدت عده زن در منزل مرد

توانند بدون مانع زندگی زناشوئی را از سر بگیرند. واضح است که این  است و  زن و مرد می
شود  کند،لیکن آنچه بیشتر مانع طلاق می مقررات و پاره اي از قواعد دیگر طلاق را محدود می

ید مذهبی در آن نیرومند است مبانی اعتقادات مذهبی است. درخانواده هایی که سنن و عقا
 دهند. شمارند و کمتر به پذیرفتن آن تن می می را فاجعه پندارند و آن طلاق رابسیار زشت می

شود،در اکثر کشورها از جمله:  امروزي راه حل هاي مختلفی در زمینه طلاق دیده می  در قوانین
و کشورهاي     )1970ازسالسوئیس، بلژیک، ایتالیا (  انگلستان، امریکا، فرانسه، آلمان، 

انقلاب کبیر فرانسه که طرفدار آزادي افراد بود  سوسیالیستی سابق  طلاق  پذیرفته  شده  است. 
دانست،به رغم مخالفت کلیسا،طلاق را وارد این کشور   وضع طلاق را با این فکر مخالف می

لغو گردید و  1816لکرد لیکن پس از سقوط ناپلوئن،طلاق بر اثر نفوذ مقامات مذهبی در سا
از نو مورد قبول قانون گذار فرانسه واقع گردید،ولی طلاق هنوز در ایرلند 1884سپس در سال 

جنوبی و بعضی از کشور هاي آمریکاي جنوبی وجود ندارد،البته باید یادآور شد که در این 
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 هر اجازهرا نیز که به زن و شو "تفرق جسمانی"کشورها موارد ابطال نکاح را گسترش داده و

 شناختند. انکه رابطۀ زوجیت قطع شده باشد، دهد جدا از یکدیگر زندگی کنند، بی می

نظریه اقاي فرزام ابراهیمی: نظر من بر این مبنی است که چون در این کشور ها از  نظریه ها:
جمله ایرلند جنوبی و آمریکاي جنوبی چون شرایط اولیه نکاح خیلی سختگیرانه عمل می شود 

قع اسیب هاي اجتماعی آینده را از بین می برد در واقع اثار طلاق را از بین میبرند اما در در وا
مورد اینکه در خانه هاي جدا زندگی کنند در واقع بنیان خانواده را از بین می برند که این امر 

چون خود نوعی طلاق است اما در مورد اینکه این قانون را می توان در ایران اعمال کرد یا نه 
ایران یک کشور اسلامی است و قوانین ان از اصول و احکام فقهی نشأت گرفته و شارع نیز 
چون در احکام طلاق را پیش بینی کرده نمی توان آن را در ایران اعمال کرد چنانچه در بالا 

 ذکر شد آنها با اجازه دادن به زندگی جدا از هم نوعی آن را بیان کرده اند.

این قانون (تفرق جسمانی) به  "مطلق"یدري :نه اینکه در مورد جاگزینی نظریه خانم لیلا ح
جاي طلاق موافق باشم اما همانطور که قبل از ازدواج یک مرحله پیش تر به نام نهاد نامزدي 
وجود دارد می توان به منظور کاهش طلاق و یا حداقل ایجاد فرصتی جهت انتخاب بهترین 

ل نه از روي خشم و احساسات، به عنوان یک مرحله قبل تر تصمیم در اخرین وهله از روي عق
 از طلاق در نظام حقوقی ایران نیز لحاظ کرد.

نظریه اقاي فرزاد ابراهیمی:در این مورد باید گفت که اعمال این قانون در حقوق ایران 
و  درست نیست چرا که در ایران این عوامل بر گرفته از فقه است و فقه به وجود روابط بین زن

شوهر اهمیت می دهد چرا که گفتن این نکته حائز اهمیت است که در حالت فوق ذکر طرفین 
همدیگر را فقط از باب غریزه اي می خواهند نه از باب مهر و عطوفت و این چنین حالتی در 

 کانون گرم خانواده جاي ندارد و چنین حالتی دور از اخلاق است.

 قانون مدنی 1139بند اول:  تحلیل م 

 "بذل"یا "انقضاءمدت"قانون مدنی: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با1139م 
شود. از نظرماهیت حقوقی، درفقه اسلامی و قانون  آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می

این  "شکستن بند"یا  "مخالفت باسوگند"(کسی که عمداتًرك روزه کند) و همچنین کفارة 
هایی امر وارد شده است که این خود وسیلۀ موثري است براي تحقق بخشیدن به برنامۀ آزادي ن

جان گاتمن  بردگان. (منبع :سایت پایگاه اطلاع رسانی دفترآیت االله العظمی مکارم شیرازي).
،بهتراز  "صلح جویانه"یکی از مشهورترین اندیشمندان حوزة رابطه و زندگی زناشوئی: طلاق 

دهد افرادي که والدینشان یک طلاق آرام و  است. مطالعات نشان می "جنگ جویانه"زندگی 
ویانه داشته اند در آینده زندگی سالم تر و موفق تري نسبت به افرادي دارند که آشتی ج

در اسلام علاوه بر  والدینشان طلاق نگرفته اند،ولی رابطۀ پر تنش و آسیب زایی داشته اند.
دستورهاي اخلاقی پاره اي قواعد حقوقی براي محدود کردن طلاق مقرر شده است قبل از 

یشان مرد و داوري از خویشان زن براي آشتی دادن آنان تعیین طلاق باید داوري از خو
انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه  "عادل"شوند،طلاق باید در حضور دو شاهد 

باشد،یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است ؛ در طلاق رجعی که براي مرد 
کند و نفقۀ او برعهدة مرد  سکونت می حق بازگشت وجود دارد،در مدت عده زن در منزل مرد

توانند بدون مانع زندگی زناشوئی را از سر بگیرند. واضح است که این  است و  زن و مرد می
شود  کند،لیکن آنچه بیشتر مانع طلاق می مقررات و پاره اي از قواعد دیگر طلاق را محدود می

ید مذهبی در آن نیرومند است مبانی اعتقادات مذهبی است. درخانواده هایی که سنن و عقا
 دهند. شمارند و کمتر به پذیرفتن آن تن می می را فاجعه پندارند و آن طلاق رابسیار زشت می

شود،در اکثر کشورها از جمله:  امروزي راه حل هاي مختلفی در زمینه طلاق دیده می  در قوانین
و کشورهاي     )1970ازسالسوئیس، بلژیک، ایتالیا (  انگلستان، امریکا، فرانسه، آلمان، 

انقلاب کبیر فرانسه که طرفدار آزادي افراد بود  سوسیالیستی سابق  طلاق  پذیرفته  شده  است. 
دانست،به رغم مخالفت کلیسا،طلاق را وارد این کشور   وضع طلاق را با این فکر مخالف می

لغو گردید و  1816لکرد لیکن پس از سقوط ناپلوئن،طلاق بر اثر نفوذ مقامات مذهبی در سا
از نو مورد قبول قانون گذار فرانسه واقع گردید،ولی طلاق هنوز در ایرلند 1884سپس در سال 

جنوبی و بعضی از کشور هاي آمریکاي جنوبی وجود ندارد،البته باید یادآور شد که در این 
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شود.حتی در مواردیکه  یا نمایندة او واقع می "مرد"است که ازسوي  "ایقاعی"مدنی طلاق 
راعمل   گیرد باید آن ن و به صورت خلع یا مبارات صورت میطلاق براساس توافق زوجی

باشد  حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار آورد،زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزة طلاق می
پذیرد و رابطۀ  غیر از خود آن است و طلاق،یعنی آخرین عملی که با اجراي صیغۀ تحقق می

وقی یک جانبه (ایقاع)است و ناشی از ارادة کند، در هرحال یک عمل حق نکاح را مختل می
 باشد. طرفین می

 بند دوم: عقاید مختلف در مورد طلاق

دربارة طلاق عقاید و نظرهاي مختلفی ابراز شده است،عده اي آن را زیان آور و خطرناك 
دانسته و طورکلی محکوم کرده اند و دسته اي از لزوم آن در اجتماع جانبداري نموده اند. 

گویند: طلاق مخالف طبیعت ازدواج است،چرا که ازدواج پیمان همکاري و  ن طلاق میمخالفی
باشد و پیوند زناشوئی که یک پیوند عاطفی دائمی است نباید  زندگی مشترك مادام الحیات می

با طلاق گسسته شود، طلاق براي اطفال زیان آور است و  آنان را دچار سرنوشت اسف باري 
دهد که بسیاري از اطفال بزهکار کسانی هستند که پدر و مادرشان بر  می خواهد کرد، آمارنشان

دهند. موافقین  اثر طلاق از هم جدا شده اند.با طلاق روابط نا مشروع زن و شوهر را ترویج می
افتد که بین زن و  کنند:گاهی اتفاق می می استناد طلاق به ضرورت آن در پاره اي از موارد

و توافق اخلاقی وجود ندارد،ممکن است یکی از زوجین بد کاره یا  شوهر هیچ گونه هماهنگی
جانی یا شرور باشد،ممکن است بر اثر پاره اي از امراض صعب العلاج یا بعضی از اعتیادات 
مضرّ،یا در نتیجۀ سوء معاشرت زن یا مرد ادامۀ زندگی زناشوئی ممکن نباشد،آیا در اینگونه 

رنج و سختی و بدبختی به سر ببرند و به زندگی رنج الود موارد زن و مرد باید یک عمر در 
زناشوئی ادامه دهند؟ آیا بهتر نیست که این پیوند نامناسب گسسته شود؟ تا هر یک از زن و مرد 
سعادت خود را با تشکیل خانواده دیگري باز یابند؟ هرگاه زن و شوهر همیشه اختلاف و نزاع 

آن ها جهنمی توان فرسا خواهد بود بلکه فرزندان آنان  داشته باشند نه تنها زندگی براي خود
تواند کانون مناسب و  نیز از زندگی در چنین خانواده اي رنج خواهند برد چنین خانواده اي نمی
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دلپذیر براي فرزندان خود باشد و اطفال در اینگونه خانواده تربیتی بسزا خواهند داشت،جنون یا 
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ضروري باشد به عنوان آخرین علاج قبول کرد زیرا گسستن پیوند زناشوئی در پاره اي از 
موارد بهتر از یک عمر رنج و اختلاف و کشمکش است. ادامۀ زندگی زناشوئی گاهی ممکن 

ن آورباشد.در اینگونه موارد است هم از نظر زن و شوهر و هم از نظر فرزندان جامعه زیا
  ازتزلزل و پریشانی  توان پذیرفت لیکن براي جلوگیري را به عنوان یک استثناء می "طلاق"
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 است. "صلح اخر"بهتر از  "جنگ اول"
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مورد تحقیق متخصصین ویژه قرار می گیرند یعنی در اول کار تمامی موارد را قبول کرده وحق 

 رجوع ندارند.
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عنوان یک انسان حفظ نماییم در واقع طلاق نسبت به طرفین و فرزاندان  هم مزایا اخلاقی دارد 
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جانی یا شرور باشد،ممکن است بر اثر پاره اي از امراض صعب العلاج یا بعضی از اعتیادات 
مضرّ،یا در نتیجۀ سوء معاشرت زن یا مرد ادامۀ زندگی زناشوئی ممکن نباشد،آیا در اینگونه 
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زناشوئی ادامه دهند؟ آیا بهتر نیست که این پیوند نامناسب گسسته شود؟ تا هر یک از زن و مرد 
سعادت خود را با تشکیل خانواده دیگري باز یابند؟ هرگاه زن و شوهر همیشه اختلاف و نزاع 

آن ها جهنمی توان فرسا خواهد بود بلکه فرزندان آنان  داشته باشند نه تنها زندگی براي خود
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اگر شدید باشد طلاق  سنجش مزایا و ضرر اخلاقی طلاق میزان اختلاف طرفین مد نظر هست
 واجب و اگر در باب بهانه جویی باشد طلاق به ضرر طرفین و فرزندان است.

 بخش چهارم: قوانین و مقررات گوناگون در مورد طلاق:

طلاق از دیر باز در قوانین و شرایع  مختلف با حدود و قیودي پذیرفته شده است،در یونان 
کردند،در عرف ژرمنی نیز طلاق  ء استفاده میشناختند و حتی از آن سو مردم طلاق را می

وجود داشت و اختیار آن،مانند سایر جوامع شوهر سالاري اصولا به دست شوهر بود.در اغلب 
مذاهب مانند اسلام،زردتشت،یهود،پروتستان و ارتدوکس(ازشاخه هاي دین مسیح)طلاق 

ر به کلی ممنوع بوده است شرایطی پذیرفته شده بود. اما در مذهب کاتولیک طلاق تا این اواخ
تواند زن خودراطلاق  در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت بخواهد می

تواندازدادگاه تقاضاي طلاق کند،لیکن شک نیست که  دهدوزن نیزدرمواردي خاصی می
در طلاق در نظر اسلام امري مزموم  و ناپسند است. روایات متعددي در نکوهش طلاق آمده و 

خبر است که هیچ چیز نا پسندتر از طلاق نزد خداوند عزوجل نیست.(مامقانی،مناهج المتقین 
 فراق/أبغض الاشیاء عندي الطلاق!مولوي دراین زمینه گفته:تا توانی پا منه اندر  )384،ص

پرهیزد  مردي که به مبناي اسلام پاي بند و به گفته هاي بزرگان دین معتقد است ازطلاق می
 دهد. ز زنش را بدون ضرورت طلاق نمیو هرگ

،ق.م.از دادگاه 119،1129،1130تواند با وجود شرایط مقرر در مواد، زن نیز می تبصره:
تقاضاي طلاق نماید. به هرحال اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه 

ن زوجین خواهد کرد در رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بی
صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشد گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد 
داد.دفتر طلاق پس ازدریافت گواهی عدم امکان سازش به اجراي صیغۀ طلاق و ثبت آن اقدام 

 توان گفت هنوز به قوت و ا عتبارخود باقی است ق.ح.خ. که می10خواهدکرد. برابر بند آخر م
هرگاه شوهربدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه اي از شش ماه تا یک "
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سال محکوم خواهد شد،همین مجازات مقرر است براي سر دفتري که طلاق را ثبت بنماید. 
به علاوه ازسردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد(ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به "

م اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش براي طلاق به ارادة ). لزو1370طلاق مصوب 
شوهر که در راه صحت خانواده و جلوگیري از خود سري و سوءاستفاده مرد در زمینه طلاق 
مقرر شده یک قاعده جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حقوق خانواده 

نیزآن را تایید کرد،لایحۀ  1353اده مصوب پذیرفته شد و قانون حقوق خانو 1364مصوب سال 
قانونی دادگاههاي مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق هم آن را لازم 
شمردند،این قاعده هرچندکه در فقه اسلامی به صراحت مطرح شده و با آن مبانیتی ندارد،بلکه 

حکم دادگاه و با حدود و  با اصول عالی اسلام سازگار است. در اکثر کشورها طلاق فقط به
قیودي پذیرفته شده است حتی در اتحاد مجاهیر شوروي سابق که سابقا به موجب قانون 

به آسانی و بدون احتباج به حکم دادگاه  "اراده هریک از زوجین"طلاق با  1926مصوب 
ر ثبت خانواده مورد توجه واقع و طلاق قضایی پذیرفته شد. د 1944گرفت، در سال  صورت می

بر اثر زندگی جدید و سست شدن  1346ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 
شد و  مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده می

در  "مرد"آمار طلاق رو به افزایش بود. از این رو قانون گذار در صدد محدود کردن اختیار 
مینه بر آمد و به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار دارد که  فقط  در موارد این ز

خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش براي طلاق صادر 
پاره اي از ابهامات و اشکالات قانون پیشین را  1353کنند. قانون دوم حمایت خانواده مصوب 

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص  طلاق از میان برد،لیکن درحیات طلاق گسترش داد. در زمینۀ
،باتوجه به پذیرش نظام جمهوري اسلامی درایران،بازگشت به قانون مدنی 1358مصوب مهرماه 

،نیز 1371و 1370و احکام شرع را مقرر داشت. قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب
و حفظ خانواده،قواعدجدیدي را در این زمینه آورد که بیشتر داراي  در حمایت از حقوق زنان

قانون اصلاح  9/12/1391ق.ح.خ. جدیدمصوب  58م8جنبۀ شکل است. سرانجام به موجب بند

اگر شدید باشد طلاق  سنجش مزایا و ضرر اخلاقی طلاق میزان اختلاف طرفین مد نظر هست
 واجب و اگر در باب بهانه جویی باشد طلاق به ضرر طرفین و فرزندان است.

 بخش چهارم: قوانین و مقررات گوناگون در مورد طلاق:

طلاق از دیر باز در قوانین و شرایع  مختلف با حدود و قیودي پذیرفته شده است،در یونان 
کردند،در عرف ژرمنی نیز طلاق  ء استفاده میشناختند و حتی از آن سو مردم طلاق را می

وجود داشت و اختیار آن،مانند سایر جوامع شوهر سالاري اصولا به دست شوهر بود.در اغلب 
مذاهب مانند اسلام،زردتشت،یهود،پروتستان و ارتدوکس(ازشاخه هاي دین مسیح)طلاق 

ر به کلی ممنوع بوده است شرایطی پذیرفته شده بود. اما در مذهب کاتولیک طلاق تا این اواخ
تواند زن خودراطلاق  در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت بخواهد می

تواندازدادگاه تقاضاي طلاق کند،لیکن شک نیست که  دهدوزن نیزدرمواردي خاصی می
در طلاق در نظر اسلام امري مزموم  و ناپسند است. روایات متعددي در نکوهش طلاق آمده و 

خبر است که هیچ چیز نا پسندتر از طلاق نزد خداوند عزوجل نیست.(مامقانی،مناهج المتقین 
 فراق/أبغض الاشیاء عندي الطلاق!مولوي دراین زمینه گفته:تا توانی پا منه اندر  )384،ص

پرهیزد  مردي که به مبناي اسلام پاي بند و به گفته هاي بزرگان دین معتقد است ازطلاق می
 دهد. ز زنش را بدون ضرورت طلاق نمیو هرگ

،ق.م.از دادگاه 119،1129،1130تواند با وجود شرایط مقرر در مواد، زن نیز می تبصره:
تقاضاي طلاق نماید. به هرحال اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه 

ن زوجین خواهد کرد در رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بی
صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشد گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد 
داد.دفتر طلاق پس ازدریافت گواهی عدم امکان سازش به اجراي صیغۀ طلاق و ثبت آن اقدام 

 توان گفت هنوز به قوت و ا عتبارخود باقی است ق.ح.خ. که می10خواهدکرد. برابر بند آخر م
هرگاه شوهربدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه اي از شش ماه تا یک "
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آن و قانون تفسیر  "6"به استناد به بند ب تبصرة 21/12/1371مقررات مربوط به طلاق مصوب
 فسخ گردید.3/6/1373قانون مذکور مصوب  "6و3"تبصره هاي 

 بند اول: طلاق به ارادة مرد

تواند هر وقت که بخواهد زن خود  که مرد می«پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود:  1133ماده 
این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که  اختیار طلاق را اصولا به دست مرد داده »را طلاق دهد.

اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده است. این قاعده را به اغلب احساسات در زن و 
نقش سهمی بیشتر دارد و  بار مخارج و مسولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست به همین نسبت 

باشد توجیه می کردند و نیز در توجیه اختیار مر د  علاقه اش به بر هم نخوردن خانواده بیشتر می
ۀ مرد خاموش شود ازدواج ازنظر طبیعی در طلاق گفته اند:هر زمان که شعله محبت و علاق

مرده است. روانشناسی زن و مرد متفاوت است،طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست 
مرد داده است،یعنی این مرد است که با بی علاقه اي و بی وفاییی خود نسبت به زن او را نیز 

وع شود تاثیري در علاقۀ کند،بر خلاف زن که اگر بی علاقگی از او شر سرد و بی علاقه می
کند از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین  مرد ندارد،بلکه احیاناً آن را تیزتر می

شود، سرد و خاموشی علاقۀ مرد  شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی می
ن به مرد آن را به علاقۀ ز  مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است،اما سردي و خاموشی

صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد در صورتی که بی علاقگی از 
نان شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد،می تواند با ابراز علاقه و مهربانی زن را باز گرداند 

گه دارد تا تدریجاً او و این کار براي مرد اهانت نیست که محبوب رمیدة خود را به زور قانون ن
را رام کند،ولی براي زن اهانت و غیرقابل تحمل است که براي حفظ حامی و دلباختۀ خود به 

و  فساد اخلاقی  علاقگی  زور و اجبار قانون متوسل شود، البته این در صورتی که علت بی 
ار مرد به بی خاطر ستمگري و اضر به  آغاز کند و زن  مرد نباشد،اگر مرد ستمگري  ستمگري 

تواند جهت تقاضاي طلاق به  علاقه گردد مطلب دیگري است. که در این شرایط زن می
دادگاه اقدام کند. باید توجه داشت که طلاق در اسلام امري ناپسند است و مرد مسلمان نباید از 
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روي هوي و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند به دیگر سخن اسلام با 
خواهد تا حد امکان طلاق صورت نگیرید،اسلام طلاق را  سخت مخالف است.اسلام می طلاق

 به عنوان چاره جویی،در مواردي که چاره منحصربه جدایی است تجویز کرده است.

 بند دوم: طلاق به درخواست زن درقانون مدنی

که  موجباتی را براي طلاق به درخواست زن مقرر داشته است 1130و1129ق.م در مواد 
قانون مدنی مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه 1129مبنی بر فقه اسلامی است.ماده 

تواند  است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این صورت زن می
قانون 1130نماید. ماده براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می

)مربوط به کسر و خرج است که به موجب آن اگر دوام زناشویی 14/8/1370دنی(اصلاحیم
تواند از دادگاه تقاضاي طلاق  براي زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل است زن می

کند. علاوه بر موارد فوق،قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب 
قانون 1129داده است که از دادگاه تقاضاي طلاق کند(مادهمفقودالاثر بوده اجازه 

مدنی)وکالت زن براي طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است 
قانون مدنی). آیا مقصود از نفقه که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط 1119(ماده

پاسخ به این سوال که قبل از انقلاب هم  شود؟در نفقه آینده است یا نفقۀ گذشته را نیز شامل می
مطرح شده بود بین علماي حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر بوده است. بعضی نفقه را شامل نفقۀ 

رسد  کنند قولی که مرجع به نظرمی دانند و برخی آن  را به نفقۀ آینده محدود می گذشته هم می
ق است و قانون ناظر بر این نفقه است آن است که فقط استنکاف از دادن نفقۀ آینده علت طلا

 گیرد. و نفقۀ گذشته را در  بر نمی

 بند سوم: وکالت مطلق یا عام در طلاق

وکالت داده  "مطلق"هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن براي طلاق به طور
شود،بدن اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد،آیا این شرط درست است؟ اگر 

آن و قانون تفسیر  "6"به استناد به بند ب تبصرة 21/12/1371مقررات مربوط به طلاق مصوب
 فسخ گردید.3/6/1373قانون مذکور مصوب  "6و3"تبصره هاي 

 بند اول: طلاق به ارادة مرد

تواند هر وقت که بخواهد زن خود  که مرد می«پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود:  1133ماده 
این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که  اختیار طلاق را اصولا به دست مرد داده »را طلاق دهد.

اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده است. این قاعده را به اغلب احساسات در زن و 
نقش سهمی بیشتر دارد و  بار مخارج و مسولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست به همین نسبت 

باشد توجیه می کردند و نیز در توجیه اختیار مر د  علاقه اش به بر هم نخوردن خانواده بیشتر می
ۀ مرد خاموش شود ازدواج ازنظر طبیعی در طلاق گفته اند:هر زمان که شعله محبت و علاق

مرده است. روانشناسی زن و مرد متفاوت است،طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست 
مرد داده است،یعنی این مرد است که با بی علاقه اي و بی وفاییی خود نسبت به زن او را نیز 

وع شود تاثیري در علاقۀ کند،بر خلاف زن که اگر بی علاقگی از او شر سرد و بی علاقه می
کند از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین  مرد ندارد،بلکه احیاناً آن را تیزتر می

شود، سرد و خاموشی علاقۀ مرد  شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی می
ن به مرد آن را به علاقۀ ز  مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است،اما سردي و خاموشی

صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد در صورتی که بی علاقگی از 
نان شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد،می تواند با ابراز علاقه و مهربانی زن را باز گرداند 

گه دارد تا تدریجاً او و این کار براي مرد اهانت نیست که محبوب رمیدة خود را به زور قانون ن
را رام کند،ولی براي زن اهانت و غیرقابل تحمل است که براي حفظ حامی و دلباختۀ خود به 

و  فساد اخلاقی  علاقگی  زور و اجبار قانون متوسل شود، البته این در صورتی که علت بی 
ار مرد به بی خاطر ستمگري و اضر به  آغاز کند و زن  مرد نباشد،اگر مرد ستمگري  ستمگري 

تواند جهت تقاضاي طلاق به  علاقه گردد مطلب دیگري است. که در این شرایط زن می
دادگاه اقدام کند. باید توجه داشت که طلاق در اسلام امري ناپسند است و مرد مسلمان نباید از 
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وکالت عام باشد،چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و  وکیل در توکیل است که 
توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی  هر وقت خواست خود را  مطلقه کند آیا می

اشکالی در اینگونه وکالت نیست، زیرا چنانچه گفته شد،بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن 
تواند به شخص دیگري و کالت مطلق یا عام براي  مانطور که شوهر میو غیر او نیست و ه

توان زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند. این شرط بر خلاف  طلاق زن خود بدهد،می
مقتضاي ذات عقد است و نه نا مشروع، پس باید آن را صحیح تلقی کرد. ازعموم 

 ط کرد.توان این معنی را استنبا .قانون مدنی هم می119ماده

 بند چهارم: انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

در زمانی که تقاضاي طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با 
قانون حمایت از خانواده در این 25ارادة زوجین یا یکی از آنان امکان پذیر است. ماده

پذیرش انصراف در مراحل بعدي در قانون تصریح  خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم
توان گفت تا زمانیکه گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و  نشده است.با وجود این می

دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی 
کان سازش پذیرش اعلام یک عدم امکان سازش خواهد شد.اما بعد از صدور گواهی عدم ام

رسد زیرا گواهی عدم امکان سازش به هر یک از زوجین  جانبۀ انصراف دشوار به نظر می
دهد که آن را به مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانون   اختیار می

اعلام "وافقتوانند با ت اجراي صیغۀ طلاق و ثبت آن را درخواست کند. البته زوجین می
نمایند و در این صورت گواهی عدم امکان سازش که به در خواست زوجین صادر  "انصراف

توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف  دهد. همچنین طرفین می شده اعتبار خود را از دست می
مدت مقرر (سه ماه) خودداري کنند که در اینصورت نیز گواهی مزبور از درجۀ اعتبار ساقط 

 قانون حمایت از خانواده)34د شد.(مادهخواه
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 نتیجه گیري

با عنایت ایزد حق و طی مطالعات پیگیر در این مقاله سعی بر آن داشتیم که موضوع طلاق را 
مورد بررسی قرار دهیم بدین جهت به  "ضروري بد"به عنوان یک پدیدة اجتماعی و یک 

حقوقی پرداختیم و سپس انواع مختلف تببین و تفهیم مفهوم طلاق از بعداصطلاحی ،فقهی و 
طلاق را بیان کرده و به تحلیل و تبیین شرایط  هر کدام به صورت مجزا پرداختیم و دلیل 
موافقین و مخالفین پدیدة طلاق را مورد بررسی قرار دادیم و انتقادات و پیشنهادات خود را در 

سپس طلاق را در ابعاد مختلف  راستاي مطالعۀ نظر هر دو گروه به صورت مجزا بیان نمودیم و
اجتماعی،جامعه شناسی،روانشناسی،فرهنگی و... مورد تحلیل و بررسی قراردادیم و سعی برآن 

 خانواده، داشتیم که در بررسی طلاق در ابعاد مختلف، آثار سوء و نا مطلوبی که در جامعه،
و سپس با هدف شناخت تواند داشته باشد را مورد مطالعه و بررسی قراردهیم  و... می فرزند

عمیق علل وقوع طلاق به ارائه راهکار هایی براي کاهش هم کمیتی و هم کیفیتی طلاق دهیم 
شود را نیز مورد مطالعه قرار دادیم و با  و همچنین است  عواملی که باعث وقوع طلاق می

یم گذاشته عنایت به این موضوع که طلاق به عنوان یک پدیدة اجتماعی روي جامعه تاثیر مستق
شود،بدین جهت نظریات خود را با  و باعث افزایش آمار بزهکاري و تبهکاري درجامعه می

مطالعاتی که روي آثار نامطلوب طلاق داشتیم،خلط کرده و با دید انتقادي به محکوم کردن 
طلاق بعنوان یک بد ضروري پرداختیم تا با شناخت دقیق طلاق و نتیجۀ حاصله از آن و آثار 

ش در کنار سایر مقاله ها،زمینه اي شود جهت انجام مطالعات عمیق در جهت ارائه سوءا
راهکارهاي علمی و عملی و ریشه کنَ کردن یا لااقل به حداقل رساندن پدیدة طلاق. بعد از 
بررسی هاي متعددي که از ابعاد مختلف روي طلاق داشتیم براین باوریم که هر چند طلاق 

روري تلقی شده و داراي آثار نامطلوب زیانباري براي جامعه و فرزند گاهاً ض "بد"بعنوان یک 
. همیشه در انتخاب "جنگ اول همیشه بهتر از صلح آخراست"آورد اما:  و... به ارمغان می

ضرر را "وضعیت بد و بدتر الویت با انتخاب گزینۀ بد بوده است و به قول ضرب المثل مشهور 
مصداق آن این که چه بسا تربیت فرزند در یک خانوادة  "از هر کجا که بگیري،منفعت است

وکالت عام باشد،چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و  وکیل در توکیل است که 
توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی  هر وقت خواست خود را  مطلقه کند آیا می

اشکالی در اینگونه وکالت نیست، زیرا چنانچه گفته شد،بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن 
تواند به شخص دیگري و کالت مطلق یا عام براي  مانطور که شوهر میو غیر او نیست و ه

توان زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند. این شرط بر خلاف  طلاق زن خود بدهد،می
مقتضاي ذات عقد است و نه نا مشروع، پس باید آن را صحیح تلقی کرد. ازعموم 

 ط کرد.توان این معنی را استنبا .قانون مدنی هم می119ماده

 بند چهارم: انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

در زمانی که تقاضاي طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با 
قانون حمایت از خانواده در این 25ارادة زوجین یا یکی از آنان امکان پذیر است. ماده

پذیرش انصراف در مراحل بعدي در قانون تصریح  خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم
توان گفت تا زمانیکه گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و  نشده است.با وجود این می

دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی 
کان سازش پذیرش اعلام یک عدم امکان سازش خواهد شد.اما بعد از صدور گواهی عدم ام

رسد زیرا گواهی عدم امکان سازش به هر یک از زوجین  جانبۀ انصراف دشوار به نظر می
دهد که آن را به مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانون   اختیار می

اعلام "وافقتوانند با ت اجراي صیغۀ طلاق و ثبت آن را درخواست کند. البته زوجین می
نمایند و در این صورت گواهی عدم امکان سازش که به در خواست زوجین صادر  "انصراف

توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف  دهد. همچنین طرفین می شده اعتبار خود را از دست می
مدت مقرر (سه ماه) خودداري کنند که در اینصورت نیز گواهی مزبور از درجۀ اعتبار ساقط 

 قانون حمایت از خانواده)34د شد.(مادهخواه
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از هم گسیخته در اثر طلاق اما توام با امنیت روانی و آرام که حرمتی نشکسته و کسی 
حرمت نشده است بهتر از تربیت او در محیطی نا آرام و توام با تشویش و با اعتقادات ضد و  بی

یا براي طرفین که در زندگی مشترك خود به نقیض خواهد بود که در آن تفاهم معنایی ندارد 
تواند به منزلۀ  بن بست خورده و مصلحتی  جز  انتخاب گزینۀ طلاق باقی نمانده است، طلاق می

یک پایان تلخ رابطه شان  باشد چه بسا یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است.  اصل 
د پذیرش قرارگرفته و از آزادي یک اصل مهمی است که در اکثر نظام هاي حقوقی مور

محبوبیت ویژه اي برخوردار است بدین جهت طبق اصل آزادي همان طورکه یک شخص در 
خود در قالب ازدواج مختار به وصل و قربت بوده است به همان مقدار نیز  "شخصی"انتخاب 

در فصل و هجرت و اتمام این رابطه درقالب طلاق مختارخواهد بود و هیچ کس مجبورنیست 
زندگی کسی را به جبر تحمل کرده و زندگی را به کام خود و دیگري تلخ کند،اما با این  در

وجود فقط یک سوال! همانطور که قبلاً نیز در مقاله مفصلاً مورد برسی قرارگرفت،سرنوشت و 
به اتمام رسیده،یعنی فرزند به عنوان اصلی ترین قربانی  "رابطۀ دونفره"این  "سوم "تکلیف نفر 

انتخاب کرد و  "عاقلانه"شود که در همان ابتدا  در نهایت ظرافت دقت  اهدشد؟ آیا نمیچه خو
 زیست؟ "عاشقانه"یک عمر 

به امید روزي که آمار طلاق از لحاظ هم کمی و هم کیفی به قدري کاهش یابد که از طلاق  
 بعنوان یک استثناء نادر اجتماعی یاد کنیم.
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د پذیرش قرارگرفته و از آزادي یک اصل مهمی است که در اکثر نظام هاي حقوقی مور
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زندگی کسی را به جبر تحمل کرده و زندگی را به کام خود و دیگري تلخ کند،اما با این  در

وجود فقط یک سوال! همانطور که قبلاً نیز در مقاله مفصلاً مورد برسی قرارگرفت،سرنوشت و 
به اتمام رسیده،یعنی فرزند به عنوان اصلی ترین قربانی  "رابطۀ دونفره"این  "سوم "تکلیف نفر 

انتخاب کرد و  "عاقلانه"شود که در همان ابتدا  در نهایت ظرافت دقت  اهدشد؟ آیا نمیچه خو
 زیست؟ "عاشقانه"یک عمر 

به امید روزي که آمار طلاق از لحاظ هم کمی و هم کیفی به قدري کاهش یابد که از طلاق  
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